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Abstract: Cheraghha Ra Man Khamoosh Mekonam (I Will Turn off the Lights) 

is Zoya Pirzad's debut novel revolving on the theme of loneliness and the boredom 

ensuing from this loneliness. This research is a descriptive-analytical 

investigation of Zoya Pirzad’s Cheraghha Ra Man Khamoosh Mekonam 

concerning the narrative and its connection with the theme. The popularity and 

consecutive editions of the novel prompted us to evaluate this novel in terms of 

selection and appropriateness of elements such as narrator, point of view, 

focalization, order, duration and frequency and theme. Our main purpose is to 

explain the author's level of innovation in using fictional elements and to explain 

the relationship between narrative and theme of the novel. Due to the lack of 

dramatization of the text, the narrator mixes up the present time of narration with 

the time of occurrence of the events. The direct delivery of information to the 

audience is one of the signs of this fusion. The weakness of authorship is revealed 

in the construction of the narrative. The writer has also chosen a traditional 

narrative construction and finally created a simple and straightforward plot which 

has no sign of a new perspective. Exploring order, duration and frequency shows 

that the narrative of the novel is one of the classical and traditional narrative types. 

Due to the slow narrative pace, the author has not been able to represent the theme 

of the novel in a deep and artistic way. 

Keywords: Zoya Pirzad, Cheraghha Ra Man Khamoosh Mekonam, the Theme of Boredom and 

Loneliness, Narrator and Point of View, Frequency and Order in the Narrative. 
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی

 1402 زمستانـ  34ـ شمارة 14سال                                                                       

 پژوهشی( مقاله) 192 ـ 159صفحات                                                                                         

  10/02/1402ـ پذیرش: 30/01/1402ـ بازنگری  10/10/1401تاریخ: وصول 

ها را من چراغدر رمان  مایهدرونتحلیل روایت و پیوند آن با 

 کنمخاموش می

  2حسین اسدی جوزانی / *1 تیمور مالمیر
                      t.malmir@uok.ac.ir              )نویسندة مسئول(      ، سنندج، ایراناستاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان: 1

 .، سنندج، ایرانزبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان دانشجوی دکتری :2

مایۀ آن ملال و کسالت ، نخستین رمان زویا پیرزاد است که موضوعش تنهایی و درونکنمها را من خاموش میچراغ: چکیده

رمان مایه در روایت و پیوند آن با درونبه بررسی و تحلیل  ،تحلیلی –این پژوهش به شیوة توصیفیناشی از این تنهایی است. 

ما را بر آن داشت  کنمها را من خاموش میچراغهای پیاپی رمان . شهرت و چاپپرداخته است، کنمها را من خاموش میچراغ

مایه درون شدگی، نظم، تداوم و بسامد باتا این رمان را از نظر انتخاب و میزان تناسب مواردی همچون راوی، زاویۀ دید، کانونی

مایۀ کارگیری عناصر داستان و تبیین نسبت پیوند روایت و درونبررسی کنیم. مقصود اصلی ما تبیین میزان نوآوری نویسنده در به

شدن متن، راوی، زمان حالِ روایتگری را با زمان کُنش رخدادها علت عدم دراماتیزهدید، بهرمان است. در بحث راوی و زاویۀ 

های این آمیختگی است. نویسنده در پرداخت روایت دچار ضعف تألیف ضۀ مستقیم اطلّاعات به مخاطب، از نشانهآمیزد. عرمی

کند که صورت سنّتی عمل کرده و درنهایت، پیرنگی ساده و سرراست ایجاد میشده است. در پرداخت پیرنگِ روایت نیز به

دهد روایت رمان جزء روایات کلاسیک و سنّتی وم و بسامد نشان میشود. بررسی نظم، تدانشانی از نگاه نو در آن دیده نمی

صورتی عمیق و هنری بازنمایی مایۀ رمان را بهآهنگ کُند روایت، درونسبب انتخاب ضرباست. نویسنده نتوانسته است به

 کند.

 دید، بسامد و نظم در روایت. زاویۀ مایۀ ملال تنهایی، راوی و کنم، درونها را من خاموش میزویا پیرزاد، چراغ واژه:کلید
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 مه. مقد1ّ

 . بیان مسئله1-1
منتشر  1380در سال  ،کنمها را من خاموش میچراغنخستین رمان زویا پیرزاد با نام 

مهرگان »های فارسی است و در جوایز ادبی ترین رمانشد. این رمان یکی از پرفروش

 عنوان بهترین رمان سال برگزیده شدهبه، «کتاب سال»و « بنیاد هوشنگ گلشیری»، «ادب

 را دریافت کرده است. « یلدا»همچنین لوح تقدیر نخستین دورة جایزة ادبی  و

هایی نظیر رغم حمایتر ایران به لحاظ نوآوری و خلاقیت، بهنویسی دداستان

نویسی های ادبی، با گذشته تفاوتی نکرده است. تأثیر جوایز ادبی بر روند داستانجایزه

ساختن آثار خاص یا های مختلف بررسی کرد؛ مواردی نظیر برجستهتوان از جنبهرا می

اعم از آثاری  ،نویسیتأثیرگذار رمانی و کردن صداهای جدّراندن و خاموشبه حاشیه

های فرهنگی رایج های فرهنگی حاکم همخوان نباشد یا مخالف سیاستکه با سیاست

خطر برای ها، ترسیم فضا و نقشۀ راهی دلخواه و بیباشد. هدف برخی از این جایزه

 شوند. این جوایز از یک طرف،وارد خواهند به این عرصه صداهای جدیدی است که می

دهد به افرادی میدان می ،راند و از طرف دیگری ادبیات را به حاشیه میصداهای جدّ

 خورد. اقیت به چشم نمیکه در آثارشان نشانی از خلّ

یا « مایهدرون»، «موضوع»در زمینۀ  ،از رمانی که جوایز متعدد دریافت کرده است

ها چراغهای پیاپی رمان ها انتظار نوآوری بیشتری داریم. شهرت و چاپنحوة ارائۀ آن
ما را بر آن داشت تا این رمان را از نظر انتخاب و میزان تناسب  ،کنمرا من خاموش می

با « بسامد»و « تداوم»، «نظم»، «شدگیکانونی»، «دیدزاویۀ »، «راوی»مواردی همچون 

یسنده اقیت نوبررسی کنیم. هدف اصلی این تحقیق، تبیین و تحلیل میزان خلّ« مایهدرون»

 کارگیری این عناصر است. در به

 . پیشینة پژوهش1-2

های رمان به اعتبار جنسیت نویسنده قان به بررسی روایت و شخصیتبرخی محقّ 

اند که هایی پرداختهاز این میان، برخی همچون کنعانی و انتظاری به رمان .اندکرده توجّه
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های بازنمایی به شیوه ،ون لیووناساس الگوی  بر هاآناند. ها زنان بودهف آنمؤلّ

 ترؤیای تبّهای متن رمان ها و ایدئولوژیکنشگران اجتماعی برای طرح دیدگاه
 توجّههایی (. برخی نیز به روایت رمان221و220: 1401اند )کنعانی و انتظاری، پرداخته

اند؛ کرده هتوجّا به مسائل زنان امّ است؛ اند که از سوی نویسندگان مرد نگارش یافتهکرده

اثر ، ۀ تهمینهقصّپردازی و گفتمان زنانۀ رمان زادة میرعلی و زمانی، نقیضهکه حسنچنان

مخصوصاً به  .اندوگویی باختین بررسی کردهبه منطق گفتتوجهّ  دعلی را باد محمّمحمّ

 توجّه شاهنامهنقش محوری یافتنِ شخصیت تهمینه به نسبت نقش او در اصل داستان 

 (. 56و55: 1401زادة میرعلی و زمانی، )حسن دانداشته

با شیوة روایتگری  مایهدرونشناسی ساختاری، پیوند صابر با روایت مالمیر و صفایی

. نویسندگان مقاله معتقدند وضعیت زنان اندکردهو شگردهای مختلف نویسنده را تبیین 

ای است )مالمیر و ستهتنهایی و روزمرّگی، مصداق برج مایۀدروندار برای بیان خانه

کند و پیرزاد میان آنچه روایت می»، هاآن(. همچنین از نظر 113: 1397صابر، صفایی

 (. 125)همان: « تناسب برقرار کردهة روایت، نحو

آیلین، چه  ةخط تیرهای اثبات شباهت پیرنگ این رمان و رمان برای آهنگر دشتی

(. نویسنده 39: 1390آهنگر، کوشیده است )دشتی تکند رستم و رؤیای تبّکسی باور می

ها چراغد، آزمون و شکست را در رمان سه کارکرد تعهّ ،اساس روش ساختارگرایی بر
پیرنگ داستان که »گوید: می . او(53و52 کند )همان:بررسی می کنمرا من خاموش می

« رسدای آرام میای آرام آغاز شده بود، پس از طی حوادثی، باز هم به نقطهاز نقطه

این رمان و  مایۀدروندیگر، به بررسی تطبیقی ای همین نویسنده در مقاله(. 53)همان: 

پرداخته است. از نظر وی،  سالگیکنیم و چهلآیلین، عادت می ةخط تیرهای رمان

(. 85: 1391،ست )همانهادلیل گفتمان مشترک آنها بهمایه در این رماندروناشتراک 

به تکرار و ملال زندگی  ،کنمها را من خاموش میچراغرمان  مایۀدرونسی در برر وی
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دهندة همین کند و نحوة روایت راوی و استفاده از افعال استمراری را نشاناشاره می

 (. 90داند )همان: وضعیت می

به بررسی  ،اساس مفروضات مطالعات فرهنگی ای برغُراب و مظلومی در مقاله

اند. به اعتقاد نویسندگان، دو پرداخته هشتادهای دهۀ ی زمان در رمانادراک و بازنمای

خورد. الگوی اول، شامل زمان ها به چشم میبندی زمان در رمانالگو برای صورت

 هاآن(. 21: 1394محور است )غُراب و مظلومی،ای است و الگوی دوم، آیندهدایره

کنند که هم به زمان حال تکراری اشاره می ،کنمها را من خاموش میچراغ دربارة رمان

 (.32و31 )همان: گیهم مملو از تکرار و روزمرّ و بستری برای بازگشت به گذشته است

ال ذهن در این رجبی و فرحناکیان به بررسی شخصیت، نماد و روایت جریان سیّ

جامی بسته دارد محور با فرمعتقدند این رمان پیرزاد، داستانی ذهن هاآن .اندرمان پرداخته

 دار است )رجبی و فرحناکیان،های زنی خانهگیسیر یکنواخت روزمرّ ،و روایت آن

 (. 59-56 و 53و 52: 1392

روایت به » ،کند که در آنداند و اشاره میرحیمی این رمان را رمانی قدرتمند می

ای، دایره (. بکتاش به فرم13: 1381 )رحیمی،« پرهیزدتصویر تکیه دارد و از توصیف می

  (.333و332 :1381 کند )بکتاش،کلاسیک و خوب تصویرشدن مکان اشاره می

های روایت اشاره دارد که سبب شده این رمان کشش به روایت ساده و ابهام سهامی

های نبودن برخی از فصل(. صادقی با اشاره به مستقل821: 1382 نداشته باشد )سهامی،

کند های چندگانه را کم میرمان، امکان خوانش های کوتاهرمان، باور دارد فصل

تقابل زن و مرد در  مایۀدرونشکلی موجز به (. بشیری و محمودی به1380 )صادقی،

 (. 68: 1390کنند )بشیری و محمودی،مواجهه با عشق در این رمان اشاره می

در این رمان پرداخته و باور دارد که شناخت  آهنگضربپاینده، به بررسی 

(. 185: 1398 رمان است )پاینده، مایۀدرونهای دستیابی به ، یکی از راهآهنگضرب

مایۀ آن، دروندهندة کُند این رمان در آغاز روایت، نشان آهنگوی معتقد است ضرب

 (.195)همان:  استیعنی یکنواختی، تکرار و کسالت 



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 164
 

میر
مال

ور 
تیم

 
ان

کار
هم

و 
- 

ن 
ستا

زم
 ـ 

هم
رد

ها
چ

ل 
سا

14
02

رم
ها

چ
و 

ی 
 س

رة
ما

 ش
ـ

 

 شناسی . عناصر داستان و مباحث روایت1-3

نقل وقایع »(. داستان، 55: 1386داند )ارسطو، رخدادها میارسطو، پیرنگ را ترتیب 

نقل حوادث است با »(؛ امّا پیرنگ، 42: 1384، 1)فورستر« است به ترتیب توالی زمانی

گرایان روسی، (. از نظر صورت118)همان: « تکیه بر موجبیت و روابط علّت و معلول

(؛ بنابراین، فبیولا 23: 1393 ،2سیوژه همان پیرنگ )تولانفبیولا همان داستان است و 

( و 78: 1386، 3)مارتین« مادّة خام داستان پیش از آنکه در قالب ادبی ریخته شود»یعنی 

)همان(؛ بنابراین، پیرنگ « آیدگونه که به نقل یا نوشته درمیروایت، آن»سیوژه یعنی 

ستان و متن، دهد. تفاوت میان داهمان نظمی است که نویسنده به مواد خام داستانی می

داستان عبارت است از رخدادهای »همان تفاوت میان فبیولا و سیوژه است؛ یعنی 

شمارانه برساخته شده که از طرز قرارگیری در متن، منتزع و بر اساس نظم گاهروایت

متن، »(؛ امّا 12: 1387، 4کنان-)ریمون« کنندگان در این رخدادهاشوند و نیز شرکتمی

شمارانه ندارند و رو داریم و رخدادهایش لزوماً نظم گاهپیشِهمان چیزی است که 

کنندگان در سرتاسر آن پراکنده است و کلّ روایت از میان منشور های شرکتویژگی

 )همان(. « یابدیا پرسپکتیو... بازتاب می

(. راوی شخصی است 23: 1391، 5ابزاری برای گفتن داستان است )کوری روایت،

اند؛ در حقیقت، دو روی یک سکّهدید، کند. راوی و زاویۀ ایت میکه داستان را رو

کند، (. آن شخصی که داستان را روایت می139)همان: « دید دارند ها نقطۀراوی»

شخص محدود به روایت شخص، دانای کل و سومشخص، دومدید اوّلتواند از زاویۀ می

در صناعات داستان به یک چیز بند  سرنخ تمامی مسائل پیچیدة روش»داستان بپردازد. 

ای که روایتگر با داستان خود شود و آن نیز مسئلۀ نظرگاه است؛ یعنی مسئلۀ رابطهمی

                                                           

1. Forester 

2. Tulane 

3. Martin 

4. Rimmon - Kenan 

5. Currie 
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قهرمان داستان، »شخص که دید اوّل(. در زاویۀ 396: 1380، 1)آلوت« کندبرقرار می

فاده از ضمیر دهد )و داستان خود را با استطور مستقیم مخاطب قرار میخوانندگان را به

(. در این 270: 1398، 2)بولتر« شوندکند(، صدا و دیدگاه بر هم منطبق میمن روایت می

شخصیت ممکن است فرعی یا اصلی باشد، در حوادث داستان شرکت داشته »دید، زاویۀ 

راوی »شخّص، دید دوم(. در زاویۀ 83: 1390، 3)پرین« یا فقط ناظر حوادث داستان باشد

را واداشته تا به اطب است و نویسنده با استفاده از لحن خطابی، گویی خواننده ظاهراً مخ

(. 45و44: 1391 )مستور،« های داستان... داستان را روایت کندجای یکی از شخصیت

النوعی بر بلندای داستان نشسته است و نویسنده همچون ربّ» ،دانای کل دیدزاویۀ در 

و  کند. او مجاز است علاوه بر نقل کنشاشخاص آن را... روایت می ۀاعمال کلی

« شان را برای خواننده برملا سازدها نیز حلول کند و اندیشههای افراد، به ذهن آنواکنش

روایت با ضمیر » ،محدود شخصمدید سوزوایۀ (. در 99و98: 1383 پور،)مندنی

یک نفر که یکی از اشخاص اصلی یا ا در حد و حدود امّ ؛شوددنبال می شخصمسو

نویسنده هم حضور دارد و دانش راوی از  ،فرعی داستان است. هرجا او... حضور یابد

باید به  دیدزاویۀ (. در مبحث راوی و 99)همان: « وقایع در حدّ دانایی اوست

 شوند:ا با هم خلط میدو پرسش مجزّ»دید، زاویۀ در  توجّه داشت.نیز « شدگیکانونی»

 ؛(119: 1396 ،4)کالر« ؟شودهای چه کسی ارائه میگوید و دیدهچه کسی سخن می

به این موضوع اشاره دارد که مخاطب از چه دیدگاهی  شدگی، کانونیبنابراین

مخاطب از حوزة آگاهی چه شخصی با  ،عبارتی به ؛بیندرخدادهای داستان را می

 شود. رخدادهای جهان داستان مواجه می

رو روبه« بسامد»و « تدوام»، «نظم»با مواردی مانند « متن»و « داستان»به تفاوت  هتوجّ با 

ها در متن ی آنروابط میان توالی رخدادهای داستان و نظم و نسق خطّ»شویم. نظم از می

ت زمان وقوع رخدادهای داستان و حجم متن روابط میان مدّ» ،تداوم ،«کندبحث می
                                                           

1. Allott 

2. Boulter 

3. Perine 

4. Culler 
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روابط میان تعداد دفعات اشاره »و بسامد نیز « کندسی میمصروف روایت رخدادها را برر

-دهد )ریمونتوضیح می« به رخداد در داستان و تعداد دفعات روایت رخداد را در متن

(. در نظم، روایت از نظر بازگشت زمانی و پیشواز زمانی و انواع آن 65: 1387 کنان،

که « متن»و نظم « داستان»ظم (. ناهماهنگی میان ن75-39: 1399 ،1شود )ژنتبررسی می

-نام دارد )ریمون« پریشیزمان» ،شودگر میزمانی و پیشواز زمانی جلوه در بازگشت

)همان( « کندای در داستان رجعت میروایت به گذشته» ،ل(. در نوع او65ّ: 1387 کنان،

)همان(. در مبحث « کندداستان نقل مکان می ةگویی روایت به آیند» ،و در نوع دوم

رو هستیم که روبه« مکث»و « صحنه»، «تلخیص»، «حذف»تداوم با چهار حالت 

ها فواصلی خالی در حذف(. »292: 1398 اند )بولتر،کنندة سرعت و شتاب روایتتعیین

حداکثر سرعت » .(293)همان: « ای باقی استدهند چیز ناگفتهروایت هستند که نشان می

به این  شناسی داستاندر اصطلاح» (. تلخیص74: 1387کنان،-)ریمون« نامندرا حذف می

کند خود از زبان خود، تمام داستان یا بخشی از آن را روایت می ،معناست که نویسنده

نظر (. تلخیص از356: 1394 )ایرانی،« گذاردیا این کار را به عهدة راوی دیگری می

 ،ا صحنهامّ (؛295: 1398 است )بولتر،« فت پیوندی روایت در رمانترین باعالی» ،تژن

ی روی داده است. ی و زمان خاصّنمایش ادبی یک عمل خاص است که در مکان خاصّ»

 ،«مکث»(. در 359: 1394 )ایرانی،« گیرداین نمایش ادبی با کلمۀ مکتوب صورت می

سرعت حداقل را مکثِ توصیفی »رو هستیم. روبه« توصیف»با  ،که از نامش پیداستچنان

روندة داستان را کُند توصیف قطعاً حرکتِ پیش(. »74: 1387 کنان،-)ریمون« نامندمی

ها شویم تا در مورد وضعیت، شخصیتفاقات خارج میزیرا ما از اتّ ؛کندف مییا متوقّ

(. سرعت روایت در 300: 1398 )بولتر،« ق کنیمیا موقعیت با جزئیات بیشتری تعمّ

پویایی از ادغام یا فشردگی متنیِ مقطعی »تلخیص زیاد است؛ به این معنی که در آن، 

« گیردای نسبتاً کوتاه از مشخّصات اصلی آن در متن شتاب میمعینّ از داستان به گزاره

                                                           

1. Genette 



 167ـ ــــــــ کنمها را من خاموش میچراغمایه در رمان تحلیل روایت و پیوند آن با درون

 

(؛ امّا در صحنه، تداوم داستان و تداوم متن، بنا بر قرارداد، 74: 1387کنان، -)ریمون

دیگری که برای تمایز این دو وجود  ۀ مهمّ مشخّص(. 75همان: شود )یکسان فرض می

 ،کندخواننده را از جهان داستان دور می ،تلخیص»این است که همان طور که  ،دارد

صحنه (. آنچه در 361: 1394 )ایرانی،« سازدصحنه او را به جهان داستان نزدیک می

رو پررنگ راوی روبهبا حضور  ،ولی در تلخیص ؛محوشدن راوی است ،اهمیت دارد

یک بار روایت آنچه »شود؛ روایتِ مفرد یعنی هستیم. بسامد نیز به سه دسته تقسیم می

(، 104: 1399 )ژنت،« فاق افتاده استبار اتّ n بار روایت آنچه n فاق افتاده... یا یک بار اتّ

( و روایتِ 105)همان: « فاق افتادهبار روایت آنچه یک بار اتّ n»روایتِ تکراری یعنی 

(. با بررسی 106)همان: « فاق افتاده استبار اتّ  nیک بار روایت رخدادی که »بازگو یعنی 

ریتم »هنگ یا آروایت دست یافت؛ زیرا ضرب« هنگآضرب»توان به این موارد می

وت میانِ های شکستۀ زمانی و تفایعنی سرعت، توالی ؛یت داستان استدربارة توازنِ کلّ

 (.285: 1398 )بولتر،« داستان و نقل داستان

آید و فکر یا مایه از موضوع به دست میمایه با موضوع یکی نیست. دروندرون

شود مجموعه افکاری است که باعث تحکیم موضوع مورد نظر نویسنده در داستان می

 (.174: 1383بخشد )میرصادقی،و داستان را انسجام و وحدت می

 و بررسی. بحث 2

 . جهان داستانی 2-1

آیند و کلاریس عصر شنبه با خانوادة خانم سیمونیان روز جمعه به بُواردة شمالی می

یابد. مراوده با همسایگان جدید سبب هایش و امیلی، این موضوع را درمیهآمدن بچّ

خواهد با فهمد که امیل میمی ،ا در نهایتشود؛ امّای عاطفی بین او و امیل میرابطه

، شودهمسایۀ جدید خواهرش می توجّهآلیس وقتی م ،ویولت ازدواج کند. در این میان

خانۀ نینا که برای آشنایی ویولت و  ا در مهمانیافتد؛ امّبه فکر ایجاد رابطه با آن مرد می

س از او خوشش افتد. یوپ هانسن با دیدن آلیفاق دیگری میاتّ  ،یوپ هانسن برگزار شده

امیل در خانۀ  ،شود. از سوییو رفتنشان به هلند می منجر به ازدواج ،نهایت آید که درمی
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ا خانم سیمونیان رود؛ امّها تا ازدواج پیش میشود و رابطۀ آنکلاریس با ویولت آشنا می

شود مانع ازدواج پسرش با ویولت شود و در روز جشن آخر سال مدرسه، موفق می

 گردد.کنند. ویولت هم به تهران بازمیمیه را مخفیانه ترک ة سیمونیان محلّخانواد

 مایة رماندید با درون. تناسب انتخاب راوی و نوع زاویة 2-2

دار روایتگری رمان است. ما فقط شخص، عهدهدید اوّلکلاریس آیوازیان با زاویۀ 

آگاهی او قرار دارد. در متن شنویم که در حوزة بینیم یا میچیزهایی را در روایت می

(. کلاریس 90: 1393)پیرزاد،« پشتم به آرمن بود و ندیدم خوشحال شد یا نه»آمده است: 

گر رمان است و رخدادهای گذشته را عنوان شخصیت اصلی، در بیشتر مواقع، کانونیبه

درون کند و اگر از گر به داخل ابژه نفوذ نمیکند؛ یعنی کانونیاز بیرون مشاهده می

، بر اساس محسوسات و مشاهدات اوست؛ مثلاً زمانی که با امیل گویدافراد سخنی می

زند، این برداشت او از ظاهر و رفتار امیل است کند و از کلافگی او حرف میملاقات می

کرد توی برد توی موها، میها را میامیل کلافه بود. دست»کند: و به درون او نفوذ نمی

(. البته باید به 254)همان: « زدو حرف میکشید زد، جلو میعقب میجیب. صندلی را 

گر نیست؛ مثلًا این نکته هم توجّه داشت که در سراسر رمان، کلاریس همیشه کانونی

)همان: « اندجان شدهها انگار کمنخودیگل»کند: زمانی که امیل به هِرة پنجره اشاره می

 گر امیل است. (، کلاریس راوی است، ولی کانونی102

پردازد؛ بنابراین، نسبت راوی با ها میراوی بعد از اتمام رخدادها به روایت آن

نگر است و ما با روایت پسین یا مؤخّر رخدادهایی که از سر گذرانده، نسبتی گذشته

دهد که فاصلۀ راوی با رخدادها زیاد نیست. مواجه هستیم. فصل پایانی رمان نشان می

)همان: « گذشتدواج آلیس و یوپ و رفتنشان به هلند میچند روز از از»گوید: راوی می

عنوان راوی، در زمانی برد که موقعیت او را بهکار می هایی به(. راوی گاهی جمله290

دهد که در حال نوشتن است. ما به این موقعیت روایی، زمان حال روایتگری نشان می

ایی، مشغول روایت داستانی شخص در اکنونِ روگوییم؛ یعنی زمانی که راوی اوّلمی
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روایتگری گیرد که راوی در حال است. این اکنونِ روایی، تمامی زمانی را در بر می

عنوان کنشگر روایتی است که است. از طرفی، این موقعیت در تقابل با موقعیت راوی به

کردن موقعیت راوی در زمان مشخصّنگر است. گذشته ،کند؛ زیرا روایت رماننقل می

کند که راوی در حال نوشتن این مطالب است. ل روایتگری، این گمان را تقویت میحا

چرا خودم هم مثل این »گوید: فی خود در برخورد با خانم سیمونیان میراوی پس از معرّ

ای این است که چنین جمله معنی ضمنی .(14)همان: « زدم؟موجود کوتاه حرف می

ها در اکنونِ روایی، به نقد رفتار یادآوری آنراوی پس از گذشت رخدادها و هنگام 

ها دارند هگوید بچّپردازد. پس از اینکه راوی به خانم سیمونیان میخود در گذشته می

(. 15)همان: « دادم؟چرا توضیح می»شویم: رو میخورند، با این جمله روبهعصرانه می

های که دلش برای خندههمچنین زمانی که راوی در حال فکرکردن به این موضوع است 

چرا به آلیس » ؛(22)همان: « فردا تلفن کنم و حالش را بپرسم»گوید: می ،نینا تنگ شده

یادآوری نکردم سر ازدواج من و آرتوش چه بلوایی به پا کرد؟... چرا به آلیس نگفتم 

کنایه، چه در غیاب و چه در حضور، عذابم ها با گوشهتی بعد از ازدواجم مدّکه حتّ

یز رک؛ ن،114)همان: « ؟زدمچرا داشتم لفظ قلم حرف می» ؛(35و34)همان: « ؟اده بودد

 . (179و178

زدگی کنندة تنهایی آدمی است. تنهایی، موجب خستگی، دلموضوع رمان، روایت

دار است. کلاریس، مایۀ این رمان، بیان ملالِ زندگی یک زن خانهشود. درونو ملال می

دنبال پناهگاهی است. رفتار کلاریس ای رهایی از این ملال، بهشخصیت اصلی رمان، بر

دهندة تلاش او برای گریز از در برخورد با دیگران و توجّهی که به دیگران دارد، نشان

(، 14عرف او را در پوشیدن حلقه )همان:  ِتوان رفتار خلاف این شرایط است. حتّی می

( و اظهارنظر دربارة 207و  203، 169و168، 111، 80، 26، 24و23خوانی )همان: کتاب

خواهد با دیگران متفاوت در همین راستا تفسیر کرد. او می(، 24دار )همان: زنان خانه

ای بازیابد که موجبات تنهایی و ملال او را فراهم باشد تا بتواند فردیت خود را در جامعه

دار و تلاش او برای نهاصلی رمان، بیان ملال زندگی یک زن خا مایۀدرونآورده است. 
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عنوان ، شخصیتی را بهمایهدروندادن این رهایی از این ملال است. نویسنده برای نشان

خواهد این ملال دهد که از تنهایی خسته است و میدار روایتگری قرار میراوی، عهده

 و کسالت را به تصویر بکشد. 

 . نظم2-3

شخص در هر فصل به روایت لراوی اوّ .فصل تشکیل شده است پنجاهرمان از 

شویم می توجّهها مفاق افتاده است. با بررسی فصلپردازد که برایش اتّ رخدادهایی می

ها استقلال زمانی ندارند امری ظاهری و صوری است؛ زیرا برخی از فصل ،بندیاین فصل

ی که خوانیم دیروز، زمانها را با هم ترکیب کرد. در ابتدای روایت میتوان آنو می

 4اش به خانۀ جی اند، امیلی به همراه خانوادهخانوادة کلاریس در باشگاه گلستان بوده

(. از اینکه خانوادة کلاریس معمولاً روزهای جمعه برای ناهار به 10اند )همان: آمده

توان نتیجه گرفت که بعدازظهر شنبه، روز آغاز (، می59روند )همان: باشگاه گلستان می

توانیم سیر رخدادها و فواصل اگر شنبه را روز آغاز روایت قرار دهیم، میروایت است. 

ها را بر اساس روزهای هفته در متن دریابیم. رخدادهای فصل دوم نیز در زمانی میان آن

افتد؛ البته با فاصلۀ زمانی چندساعته. کلاریس در انتهای فصل دوم روز شنبه اتّفاق می

اموش شد. یاد عصر افتادم و صورت هراسان و ظریف خ 4چراغ نشیمن جی »گوید: می

. راوی یک روز پس از ورود خانوادة سیمونیان (23و22: )همان« امیلی آمد جلو چشمم

کند. آگاهی از ورود خانوادة سیمونیان به خود را آغاز می بواردة شمالی، روایت به

 پس از رفتنشانکۀ روایت است. پیش از آن چیزی وجود ندارد و ه، نیروی محرّمحلّ

یابد. راوی در روایتی هرچند روایت در سه فصل دیگر ادامه می؛ شودداستان تمام می

ها عموماً خارج از پردازد. این یادآوریپیوسته به یادآوری گذشته می ،دهدکه ارائه می

که ممکن  هاارند. بازة زمانی این یادآوریحوزة روایت اصلی هستند و با آن تداخلی ند

با یک یا چند جمله بیان شوند، از ساعاتی قبل در روایت اصلی تا گذشتۀ بسیار است 

 :کنددهد. گاهی راوی فقط به یادآوری رخدادی در ذهنش بسنده میدور را پوشش می
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تفصیل از آن سخن ( و گاهی هم به20: )همان« مان افتادم در تهران...یاد دوران نامزدی»

زمانی دارد که سرعت روایت  بازگشت 59 ،این رمان (. روایت35-32گوید )همان: می

پردازد. بیشتر ها بیشتر از مواقعی است که راوی به روایت رخدادهای جاری میدر آن

ماه پیش، یاد شبی  مانند روز قبل، شش یهایدارای نشانه ،های زمانی رمانبازگشت

یاد چند  ،رین بار، روزی که...افتادم، یاد روزی افتادم، یادم افتاد، روزی، یادم آمد، آخ

مرزِ  ،حقیقت است که در ،هایی که... و چند سال پیشسال پیش افتادم، یکی از دفعه

ها را برای مخاطب آسان و تشخیص آن مشخصّهای زمانی در روایت را بازگشت

سیر روایی داستان را  های زمانی، خطّ کردن مرز بازگشتمشخّصکند. نویسنده با می

کلاسیک درآید. در حقیقت، پیرنگِ شکلی هشود روایت بکند و سبب میحفظ می

روایت این رمان، خطّی است و نویسنده تلاش کرده از این منظر تخطّی نکند و به همین 

ای تدوین کرده است که روایت، مبهم و تودرتو گونههای زمانی را بهدلیل، بازگشت

 نشود.

ات اطّلاعدربارة شخصیت »این است که های زمانی یکی از کارکردهای بازگشت

نیز به کارکردهایی  (. ژنت288: 1398 )بولتر،« کنندها را آشکار میدهند و پیشینۀ آنمی

 کند )ژنت،های روایت اشاره میکردن حوادث گذشته و پرکردن شکافمانند روشن

ویولت  هم از عاقبتنوفصل چهلوقتی در بازگشت زمانی  ،بنابراین (؛41و40: 1399

گویی بازگشت زمانی سبب شده شکاف روایتی  ،(289: 1393 شویم )پیرزاد،باخبر می

توان به رخدادهایی اشاره پر شود که بعد از رفتن ویولت ایجاد شده است. همچنین می

و  (253آورد )همان: یولت به یاد میهای امیل دربارة وکرد که راوی با شنیدن حرف

پیشینۀ روایت  ،کند. در اینجا گویی بازگشت زمانیرا بازسازی میها روند عِلّی رابطۀ آن

زمینۀ روایی و های زمانی مجموعاً برای ایجاد پسکند. بازگشترا آشکار می

کنند تا تر میاند و روایت را فربهبندی روایت، در متن تعبیه شدهسازی پایانروشن

 دست بیاورد. ات لازم را برای فهم روایت بهاطّلاعمخاطب بتواند 
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ه و ن به محلّ زمانی آمدن خانوادة سیمونیاگاه راوی و ناهمبههای زمانی گاهبازگشت

پریشی در روایت رمان شده است. اگر این روایت آن در متن، سبب زمان

جهان توجّه یکسانی شده را نادیده بگیریم، مهای آشکار، ساده و مرزبندیپریشیزمان

نحوة چینش رخدادها در متن با جهان  ،عبارتی شویم. بهرمان می پیرنگداستان و 

خیلی یکسان است.  ،آینداز پی هم می ،شمارانهداستانی منتزع از متن رمان که با نظم گاه

دهندة آن است که روایت رمان، کلاسیک است و ما چنین برخوردی با روایت نشان

ی این رمان، آغاز، میانه و برای پیرنگ خطّ  ،توانیم مانند تمامی روایات کلاسیکمی

 پایان در نظر بگیریم. 

 . تداوم2-4

هنگام بررسی  یعنی حذف، تلخیص، صحنه و مکث، ،روایت به عناصر مهمّ  توجّه

ها به اجزای روایی تقسیم اساس فصل روایت ضروری است. بدین سبب، متن را بر تداوم

ایم تا بتوانیم تداوم ایم و برای هریک نامی متناسب با محتوای روایی آن برگزیدهکرده

 روایت را بررسی کنیم. 

شنبه، خوردن عصرانه و معارفۀ کوتاه کلاریس و خانم سیمونیان. این  -لفصل اوّ

افتد. راوی با فاق میو ربع اتّ ها از مدرسه در ساعت چهارهرخدادها پس از آمدن بچّ

پردازد و حرکات و سکنات خود و دیگران را به روایت رخدادها می ،نگریجزئی

آرمینه پرید وسط »دهد تا با جملۀ ی ذهنیات خود را نیز ارائه میکند. راوی حتّروایت می

از برسیم. پس  4وگوی دوقلوها دربارة ساکنان قبلی جی (، به گفت10: همان)« فکرم

رو هستیم که به مجادلۀ ذهنی راوی اشاره دارد )همان: با مکثی در روایت روبه ،آن

شود تا روایت . در این قسمت، مخاطب با آشپزخانۀ غیرمعمول راوی آشنا می(11و10

وگوی شود و آرمن زودتر از دخترها برای خوردن عصرانه به آشپزخانه بیاید و گفتکنُد 

درپی دوقلوها را دربارة امیلی اوی در ادامۀ روایت، گفتار پیکوتاهی را شاهد باشیم. ر

وگوها در زمان شوند. این گفتآورد و گاهی راوی و آرمن وارد این گفتار میمی
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گیرد تا خانم سیمونیان برای بردن امیلی بیاید و در خوردن عصرانه صورت می

  امیلی را به خانه ببرد. ،وگوی کوتاهی که با راوی داردگفت

وگو با آرتوش. روایت پس از گسست ها و گفتهادامه، خواباندن بچّ  -فصل دوم

شود. اگر شود و رخدادهای شبِ همان روز روایت میاز سر گرفته می ،زمانی چندساعته

صفحه برای  چهارتقریباً با  ،صفحات کم کنیم های زمانی این فصل را از کلّبازگشت

ت کُندی دهندة کُندی روایت است. علّکه نشان رو هستیمروایت این رخدادها روبه

ذهن راوی است  های زمانینگری راوی، بازگشتعلاوه بر جزئیروایت در این فصل 

« صحنه»و باقی فصل، « تلخیص» ،حقیقت های زمانی این فصل در(. بازگشت20)همان: 

 است.

وگوی راوی وگو با مادر دربارة خانم سیمونیان. در گفتیکشنبه، گفت -فصل سوم

آید و راوی به فراخور حال، توضیحاتی را روایتی از گذشتۀ خانم سیمونیان می ،با مادر

(. اشارة دعوت 25شود )همان: آورد که سبب کنُدی روایت میوگو میدر میان گفت

 است.« تلخیص» ،شودارائه می« روایت بازگو»شکل آقای داوتیان که به

کردن خانه. پس از رفتن مادر، ابتدا بطرات و مرتّادامه، یادآوری خا -فصل چهارم

صورت یادآوری گذشته به ،رو هستیم و پس از آنبا توصیف راوی از مکان روبه

 شیوة روایتِ بازگو است. شود. این بازگشت زمانی هم بهتلخیص آغاز می

ب تّ زمان که خانه را مرهم ،ادامه، دعوت خانم سیمونیان. راوی در ادامه -فصل پنجم

وگویی کند تا خانم سیمونیان بیاید و در گفتبا تلخیص، گذشته را مرور می ،کندمی

 باشیم. « صحنه»شاهد  ،دهندکه انجام می

روزه، در شدن برای مهمانی. پس از گسست زمانی سهشنبه، آمادهپنج -فصل ششم

یت ها را شاهدیم و هم راوی رخدادهایی را رواوگوی شخصیتهم گفت ،این فصل

 فاق افتاده است. اساس روایت در این فصل، صحنه است. کند که در همان لحظه اتّ می

برد و در بین ادامه، مهمانی. راوی، روایت را با جزئیات پیش می -فصل هفتم

دهد که سبب کُندشدن روایت شده است. وقتی وگوها ذهنیات خود را نیز ارائه میگفت
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ها از راوی هرسیم یا زمانی که بچّ بازی میدادن بطریها برای توضیحهوگوی بچّ به گفت

وگوی اعضای خواهند برای فردا اجازة امیلی را از مادربزرگش بگیرد یا گفتمی

شود. همچنین خانواده پس از مهمانی در خانۀ خودشان، صحنه بر روایت چیره می

ای که هنوز هم در آشکاری است از رخدادهای گذشته تلخیصیادآوری آشخِن، 

 زندگی راوی جریان دارد.

کند ها اشاره میبه جمعه ،جمعه، سینما. راوی ابتدا با استفاده از تلخیص -فصل هشتم

بازگو است و عملی تکرارشونده در زندگی راوی را  شیوة روایتِ  به ،حقیقت که در

راوی نیز با  .گوهای اعضای خانواده را داریموصحنۀ گفت ،دهد. پس از آننشان می

 گوید. کند یا از گذشته سخن میذکر جزئیات، رخدادها را روایت می

کردن درِ ات دربارة قفلاطّلاعادامه، یادآوری گذشته. ابتدا راوی با دادن  -فصل نهم

 ،زگوصحنه است و پس از آن با روایتِ بادهندة کند که نشانت را شروع میخانه، روای

شود. شروع این فصل تقریباً از ساعت ده صبح است رخدادهای گذشته تلخیص می

 (.64)همان: 

ها از سینما. راوی به هوگو با مادر و آلیس و بازگشت بچّ ادامه، گفت -فصل دهم

وگوها روایت پردازد و مانند همیشه توضیحاتی را در میان گفتوگوها میروایت گفت

 ،کند. توضیحات تکمیلی راوییات رفتارها روند روایت را کُند میکند یا با ذکر جزئمی

از مواردی است که در کُندشدن  ،کندزمانی که مادر دربارة آقای شاهنده صحبت می

 ری دارد. روایت نقش مؤثّ

وگوها علاوه بر گفت ،ادامه، در باشگاه گلستان. راوی در این فصل -فصل یازدهم

کند. از تلخیص استفاده می ،ای بازگشت به گذشتهو توضیحات روایی مفصّل، بر

بخشی به شود و تأثیری در سرعتراوی گم میفشردگی روایت در بین جزئیات روایی 

 روایت ندارد. 
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شنبه، قرار مهمانی خانۀ نینا. ابتدا راوی کارهایی را که از صبح انجام  -فصل دوازدهم

های نینا، روایت را پیش خیص گفتهبا تل ،پس از آن .کندبا تلخیص روایت می، داده

ا همچنان کند؛ امّایجاد می سپس با روایت کلام مستقیم نینا، صحنه .(82برد )همان: می

تماس  بعد .کندوگو را حفظ میات در میانۀ گفتاطّلاعیعنی عرضۀ  ،ویژگی روایی خود

 شود.تمام می خانم سیمونیان را داریم و فصل با صحنه

امه، رفتن به کلاس پیانو، استور و مهمانی در خانۀ راوی. راوی با اد -فصل سیزدهم

م پیانو، وگوی راوی با معلّکند و پس از گفتم پیانو روایت را آغاز میتوصیف معلّ

شود تا به خانه برسیم و با دیدن مهمان آرتوش، رخداد رفتن به استور و خرید روایت می

وایت ماندن امیل و امیلی برای شام و آمدن ای به روایتِ بازگو تلخیص شود. رگذشته

 است. سیمونیان هم تلخیص

وگویی که با دوقلوها ادامه، بعد از مهمانی. راوی پس از گفت -فصل چهاردهم

کند تا ها را تلخیص میروایت چند ساعت پیش و پیانوزدن خانم سیمونیان و بچه ،دارد

وگو به روایت رخدادهای ر بین گفتوگوی راوی با آرتوش برسیم. راوی نیز دبه گفت

 دهد. آمده ادامه میپیش

آورد و وگو با آلیس را مییکشنبه، تصمیم آلیس. راوی ابتدا گفت -فصل پانزدهم

نوعی رفتار است، به تلخیص ،حقیقت وگوها، با روایتِ بازگو که درعلاوه بر نقل گفت

کند و در پایان نیز در خیال، رفتار آلیس را در مواجهه با امیل آلیس را تشریح می

پیش از آمدن  ،(. گفتنی است زمان آغاز این فصل96آورد )همان: صورت فشرده میبه

ازظهر و تصمیم عجیب خواهرم در ماجرای بعد» :آمده است 17هاست. در فصل هبچّ

در ابتدای روایت این فصل، با اینکه در  ،بنابراین ؛(104)همان: « شده بودرنگ ذهنم کم

 های مردة بین دو فصل حذف شده است.ادامۀ روز پیش است، زمان

ها و برقکار شرکت. این فصل با گسست چندساعته هادامه، آمدن بچّ -فصل شانزدهم

هنوز  ،کندرا ترک می شود. زمانی که آلیس در فصل قبلی، خانهاز فصل پیشین آغاز می

شود. در ها به همراه امیلی آغاز میها این فصل با آمدن بچّ اند؛ امّها از مدرسه نیامدههبچّ
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آید و راوی گزارشی برد تا اینکه برقکار شرکت میوگو پیش میابتدا، روایت را گفت

 (. 99دهد )همان: های او را ارائه میفشرده و غیرمستقیم از گفته

کشی حیاط و سوختن دست راوی. ابتدا راوی با ادامه، رفع عیب سیم -همفصل هفد

وگویی که فتکند و پس از آن در گکشی را روایت میتلخیص رخداد رفع عیب سیم

 ؛رسیمبرد تا به آشپزخانه و پرسش امیل میروایت را پیش میبا برقکار شرکت دارد، 

شدن هرة آشپزخانه به گذشته و ساختهدربارة هرة آشپزخانه و پاسخ راوی که با تلخیص 

رود وگوی راوی با امیل پیش می(. در ادامه، روایت با گفت102کند )همان: اشاره می

ا ها تمهیدات ماندن امیل و امیلی در خانۀ راوی مهیّ هوگوی بچّو پس از آن نیز با گفت

های گفتهشود و در ذهنش اکردن شام مشغول میبه مهیّ ،شود. راوی پس از آنمی

وضوح تلخیصی از کند. این موارد که بهمادرش دربارة خانم سیمونیان را بازگو می

یابد. روایت رفتار آرتوش پس شدن دست راوی ادامه میتا سوخته ،های مادر استگفته

 از حادثه نیز نشان از روایتِ بازگو و تلخیص دارد.

آشپزی. راوی علاوه بر  وگوی راوی، امیل و آرتوش وادامه، گفت -جدهمفصل ه

مانند تعریف امیل دربارة معجون  ،آمدهوگوها، با جزئیات رخدادهای پیشروایت گفت

وگو دربارة علایقش را هی، آشپزی با امیل و گفتسوختگی، تماس تلفنی خانم نوراللّ

 کند. روایت می

غاز بردن شام برای خانم سیمونیان. ابتدای فصل با ذکر جزئیات آ -فصل نوزدهم

شود تا راوی وارد خانۀ خانم سیمونیان شود و در آنجا نیز به همین شیوه روایت را می

آید که تلخیص های خانم سیمونیان با کلام مستقیم میگفته ،دهد و پس از آنادامه 

نشانی از  ،شدن با خانم سیمونیانروا ارائۀ روایت روبهبخشی از سرگذشت اوست؛ امّ

 صحنه دارد.

روزه، مهمانی خانۀ نینا. روایت با توصیف شنبه، گسست زمانی سهپنج -بیستمفصل 

ها وگوی شخصیتبا گفت ،شود و پس از آنو تعیین موقعیت مکانی خانۀ نینا آغاز می
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کند تا راوی با کلام مستقیم نینا سرگذشت ویولت را و توضیحات راوی ادامه پیدا می

ذات خود، تلخیص سرگذشت ویولت را در بر دارد  کند. این کلام مستقیم درروایت می

(. توصیفات رفتار و پوشش ویولت که 123و  121شود )همان: که در دو قسمت نقل می

 (. 124و  120-119کند )همان: سرعت روایت را کم می ،با جزئیات همراه است

آوریل. راوی با  24روزه، مراسم شنبه، گسست زمانی ششپنج -ویکمفصل بیست

گوها و توضیحات کند و با بیان گفتروایت را آغاز می ،توصیف مکان برگزاری مراسم

دهد. افتد و آن را به شیوة تلخیص ارائه میبه یاد بحث آرتوش و آقای ماداتیان می ،خود

های گذشته، روایت را پیش دادن این مراسم با مراسمراوی با تلخیص و شباهت ،در ادامه

دهد تا به سخنرانی خاتون یرمیان برسیم که روایت را ادامه می ،ئیاتبرد و با ذکر جزمی

های آرتوش را هاست. در پایان فصل نیز راوی گفتهای از مصائب ارمنیخود چکیده

وضعیت  ،شکل تلخیصها بهاین گفته ،وگوی او و راوی استآورد که هرچند گفتمی

 دهد.بد مردم شُطیط را به مخاطب نشان می

روزه، دعوای آرمن با دوقلوها. ابتدا شنبه، گسست زمانی یک -ودومستفصل بی

شود. سپس باخبر می ،فاق افتادهاز ماجرایی که اتّ ،وگوراوی با جزئیات و ارائۀ گفت

گردد. راوی در این قسمت، مید آرمن و سرمای آبادان بازذهن راوی به گذشته، روز تولّ

آمدن ها ماجرای دنیاهم پس از رفتن آن ،کندگوهای اقوام آرتوش را نقل میهم گفت

کند. در ادامه، راوی آرمن و سرمازدگی باغچۀ کوچکش را به شیوة تلخیص روایت می

 کند.در اتاق آرمن با تلخیص، گذشتۀ خود را بازگو می

وگو با آرتوش. این فصل با تعیین موقعیت مکانی ادامه، گفت -وسومفصل بیست

صورت خلاصه ماجرای آرمن و امیلی در شب مهمانی راوی بهشود و آرتوش آغاز می

دارد. راوی در میانۀ نقل ماجرا به نقل  اطّلاعمخاطب نیز از ماجرا  .کندرا روایت می

 کند. صورت صحنه اشاره مییزیون، بهمشاهدة خود از صفحۀ تلو

س یکشنبه، تعویض خاک گلدان. ابتدای روایت به حالات آلی -وچهارمبیستفصل 

را  مربوط است که یوپ هانس او را به شام دعوت کرده است. سپس راوی رفتار مادر
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نویس ترجمۀ آقای کند. همچنین راوی ضمن خواندن دستتلخیص روایت میبا 

 ،کند تا امیل از راه برسد. راوی با دیدن امیلوار مرور میفاقات اخیر را خلاصهاتّ ،وازگن

شکلی فشرده به ای شاهنده را روایت و در ادامه بهخاطرة دیدارش با آق ،با تلخیص

 کند.های ساردو و... اشاره میهقصّ

دوشنبه، مهمانی خانۀ کلاریس. راوی ابتدا به روایت گزارش  -وپنجمفصل بیست

ای از سرگذشت او آلیس از نحوة رفتار یوپ هانسن در شب پیش و ارائۀ فشرده

کند که ای به رخدادهای گذشته میاشاره صورت خلاصه،به ،پردازد و در ادامهمی

راوی به روایت حضور خانوادة نینا و (. سپس 155کرده است )همان:  ذهنش را درگیر

ها را دعوت کرده است. روایت درگیری ذهنی راوی پردازد که آلیس آنسیمونیان می

 وگو با امیل است.گفت تلخیص ،بین دو وَرِ ایرادگیر و مهربانش

ها هشنبه، تماس نینا. راوی در این فصل به رفتن آرتوش و بچّسه -ششموفصل بیست

دهد و هنگامی که آرتوش ها دستور میهکند. راوی با گفتار مستقیم به بچّ اشاره می

نشدن ماجرای روشن که تلخیص با روایتِ بازگو ،کردن ماشین استمشغول روشن

های آقا سعید و ماجرای کند. روایت حرفماشین آرتوش در گذشته است، اشاره می

های دوقلوها و آرمن نیز به همین شیوه است تا به پایان فصل برسیم و تماس تلفنی اشینقّ

 نینا.

 .کندادامه، کلاس پیانو. ابتدا راوی به تماس تلفنی نینا اشاره می -وهفتمبیستفصل 

شود و تماس تلفنی خانم سیمونیان. راوی با توصیف ها روایت میهوگوی بچّ سپس گفت

وگو با راننده تا آید و پس از گفتدهد تا اتوبوس میلباس امیلی روایت را ادامه می

م به ایستگاه خانۀ میس جودی تا برسی»گوید: با تلخیص می ،زمانی که به مقصد برسند

)همان: « به نینا گفته بودم ،دانستممی 4 چه دربارة ساکنین جیة جنوبی بود، هرواردکه ب

173.) 
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ابتدا راوی به شرح  ،ادامه، بازگشت از کلاس پیانو. در این فصل -وهشتمفصل بیست

کند. تلخیص راوی از رخدادهای گذشته در اش اشاره میحضور مادر و آلیس در خانه

« پس دلگیری از نینا تمام شده بود»: گویدهای مادر مشهود است. راوی وقتی میگفته

 ،فاق افتادهبه این موضوع اشاره دارد که راوی در بیان رخدادهایی که اتّ  ،(175)همان: 

ها و هوگوهای بچّ صحنۀ گفتی روی آورده است. راوی در ادامه، گویبه خلاصه

رفتن برای کند. راوی پس از بیرونروایت میافزاید، را با نکاتی که به آن می دیگران

رو با خانم سیمونیان روبه ،های اطراف خانهزدن در خیاباندعوت خانم سیمونیان و قدم

های او عکسبرای دیدن بقیۀ  ،گیردوگویی که بین آن دو شکل میشود و در گفتمی

ها، دادن عکسهای خانم سیمونیان در زمان نشانرود. روایت گفتهاش میبه خانه

(. بازگشت به گذشته و به یادآوردن دوران 185-181)همان: تلخیص سرگذشت اوست 

رخدادهایی است که تلخیص  ،شودکودکی راوی نیز که با روایتِ بازگو روایت می

 تلخیص(. همچنین در این فصل با 178 فاق افتاده است )همان:بارها و بارها برای راوی اتّ

وگو با آرتوش در گفتمه، (. در ادا180 یم )همان:یروروایت زندگی حاجی هم روبه

 (. 187سازی روایت هستیم )همان: نیز شاهد این خلاصه

چهارشنبه، تماس تلفنی خانم نوراللهّی. ابتدا راوی با روایت  -ونهمفصل بیست

کند و مانند گذشته، توضیح و وگوهای خودش و دوقلوها روایت را آغاز میگفت

تلفنی خانم نوراللّهی و قرارگذاشتن در کافه آورد تا تماس تفسیرش را همراه روایت می

کند مانده، راوی روایتِ پیداکردن نامۀ آرمن را بازگو میبار. سپس در زمان باقیمیلک

 ها اشاره دارد.دهندة تلخیص است؛ زیرا به موارد مشابهی از این دست یافتهکه نشان

یتِ بازگویی از رفتن به ادامه، ملاقات با خانم نوراللّهی. راوی ابتدا روا -فصل سی

آورد که تلخیص عملی مکرّر در گذشته است. پس از رسیدن به قرار، سینما می

طور مانند وگوی راوی و خانم نوراللّهی را دربارة مسائل مختلف داریم که همانگفت

است که راوی در بین آن، نظرات خودش را همراه جزئیاتی از افراد  ایگذشته، صحنه
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وگو دربارة مدرسۀ ادب دهد. نمونۀ بارز این تفاسیر راوی در گفتارائه میو مشاهداتش 

 (.194و193مشهود است )همان: 

ابتدا با توصیف گرما و  ،شدن با امیل و خرید. روایتروادامه، روبه -ویکفصل سی

یابد. توصیف روی سینما رکس ادامه میشود و با ذکر جزئیات روبهنور خیابان آغاز می

وگوی راوی با امیل کند. سپس گفتحرکت دارد و روایت را مختل نمی ،متاین قس

با  ،شوند. پس از بازگشت و رسیدن به خانهرا داریم که برای خرید با هم همراه می

فرستد و پس ها را برای شام بیرون میهبچّ ،رو هستیم؛ زیرا راویحذف در روایت روبه

« روشن شد 4نشیمن ایستادم. چراغ نشیمن جی اتاق  ةروی پنجرروبه»گوید: از آن می

 زند.پایانی را رقم می صحنۀروایت درگیری وَرهای ذهن راوی،  ،(. در ادامه201)همان: 

شب، مهمانی آشنایی ویولت و امیل. راوی با دیدن بازی شنبهپنج -ودوفصل سی

ها هبرای بچّ ای قدیمی راهافتد و سپس قصّ ها به یاد شعری از دوران کودکی میهبچّ

ها صورت هوگوی راوی با بچّصحنۀ گفتپس از کند که صورت تلخیص بازگو میبه

 رسد.وگو به پایان میفصل با صحنۀ گفت ،گرفته است. در نهایت

ها ادامه، مهمانی. روایت راوی با توصیف موقعیت مکانی شخصیت -وسهفصل سی

ها برسیم. راوی وگوی شخصیتشود تا به گفتدر مهمانی و شرح جزئیات آغاز می

دهد. در ادامه، راوی با تلخیص، به روایت طبق معمول، توضیحات خودش را نیز ارائه می

پردازد که در صبح اتفّاق افتاده؛ یعنی دعوت مجدّد از خانم سیمونیان. سپس رخدادی می

ها را داریم تا روایت به سخنرانی کوتاه یوپ هانس دربارة وگوی شخصیتگفت

وگوی راوی و آرتوش اغستان و دو محلۀّ آبادان برسد و در ادامه، فصل با صحنۀ گفتد

 پایان یابد. 

شود و جمعه، خواب بد. ابتدای روایت با خواب راوی آغاز می -وچهارفصل سی

 پردازد.به روایت سفرش در کودکی به نَماگَرد می ،راوی با ذکر جزئیات
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کند و وی ابتدا به حضورش در کلیسا اشاره میادامه، در کلیسا. را -وپنجفصل سی

خواند و هنگام زند تا به خانه برسد. راوی در کلیسا دعا میدر خیابان قدم می ،پس از آن

کند. خواندن را پیوسته قطع میروایت دعا روایت این ماجرا، با افزودن توضیحات خود،

صحنۀ فصل با  در پایان،کند. رو میجملات توضیحی، روایت راوی را با کنُدی روبه

رفتار آرتوش دربارة خوردن  تلخیصیابد تا با ها ادامه میهوگوی آرتوش و بچّ گفت

 شود.دلمه تمام 

شنبه و یکشنبه، مطالعه و سینما. راوی ابتدا کارهای آشخِن و  -وششفصل سی

های گفتهکند. روایت های او را دربارة کار در خانۀ خانم سیمونیان روایت میگفته

هاست. پس از این، تماس امیل و رسیدن دوقلوها و آشخِن، تلخیص رفتارهای مکرّر آن

آورد وگوی خودش با آرمن را میسپس راوی گفت ؛ها را داریمآن وگویصحنۀ گفت

بعد رخدادهای دو روز  افزاید وو مانند گذشته، احساس و توضیحاتش را به روایت می

 (. 228 کند )همان:را تلخیص می

وگوها روایت دوشنبه، ملاقات با امیل. راوی ابتدا با صحنۀ گفت -وهفتسیفصل 

کند که منتظر اتوبوس است. پس از رفتن آرتوش را آغاز و سپس امیلی را توصیف می

وگو که برای وگوی خانم سیمونیان و راوی را داریم. در این گفتها گفتهو بچّ

(. خانم 230ن: به جزئیات غافل نیست )هما توجهّاز  کردن امیل طرح شده، راویمنصرف

ای از زندگی کند که فشردهبه زندگی امیل و زن سابقش اشاره میسیمونیان در ادامه، 

 ،توصیف راوی از درخت بید ،دهد. در پایان فصلامیل است که راوی آن را ارائه می

 .(232ای بد )همان: ای است برای وقوع حادثهزمینهگویی پیش

ها و ملاقات با امیل. در این فصل، حادثۀ اصلی ادامه، هجوم ملخ -وهشتفصل سی

خورد و آن ابراز علاقۀ امیل به ویولت است. در ابتدای فصل، راوی با رمان رقم می

کند که پیش از آمدن امیل انجام داده است. راوی در تلخیص، کارهایی را روایت می

مرتضی دارد که در درگیری ذهنی وَرهای ذهنش نمایان  این میان، بازگشتی به رفتار آقا

وگوهای راوی با وَرهای ذهنش روایت را به صحنه (. این گفت233شود )همان: می
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افتد. فصل پیش، کند؛ امّا گذر زمان در این قسمت، بسیار با سرعت اتفّاق مینزدیک می

فحه، مخاطب با ورود شود و در این فصل، پس از یک صها تمام میپس از رفتن بچّه

دهد که از ابتدای این فصل، روایت سرعت گرفته گردد. این امر نشان میرو میامیل روبه

ای از رخدادها را روایت کرده تا به عصر و زمان و راوی با تلخیص روایت، فشرده

زمان است، به ها همملاقات با امیل برسیم. پس از آمدن امیل که با هجوم ملخ

است که  اییابد و صحنهرسیم که تا انتهای فصل ادامه میاوی و امیل میوگوی رگفت

کند و سبب راوی در کنارش رخدادهای اطراف و احساس خود را نیز روایت می

 شود.کنُدشدن سرعت روایت می

وگوی آرتوش و گفت ،سازی حیاط. در ابتدای روایتشنبه، پاکسه -ونهسیفصل 

صحنه را پیش  ،وگوشکل گفتری وَرهای ذهن راوی که بهیز درگیراوی را داریم و ن

دهد تا یوما و وگوی دوقلوها و آرمن ادامه میروایت را راوی با گفت ،برد. در ادامهمی

ها وگوی آنرسند و راوی با روایت گفتسازی حیاط خانه سر میپسرانش برای پاک

 یم.دهد تا به انتهای فصل برسو دیگران روایت را ادامه می

ها. آنچه در این فصل اهمّیت فراوان وگو دربارة هجوم ملخادامه، گفت -فصل چهل

ای است که با فصل گذشته دارد. این فصل که ادامۀ روز پیش دارد، گسست زمانی

ها به مدرسه تمام شود. فصل، پیش از صبح آغاز و با رفتن بچهّاست، از عصر آغاز می

ها وگو دربارة حادثۀ هجوم ملخصبح تا عصر که به گفتشود. در این میان، راوی از می

 کند. کند، در سکوت است و چیزی را روایت نمیاشاره می

از  ،چهارشنبه، خرید از مغازة آقای ادیب. روایت در این فصل -ویکفصل چهل

بودن راوی را در این شود. روایت، کلافهها از مدرسه آغاز میهعصر و پیش از آمدن بچّ 

(. راوی در ادامۀ روایت، رفتن به معازة آقای 250دهد )همان: خوبی نشان میبه قسمت

از اینجا  ،دهدکه در اینجا روایت را پوشش می تلخیصیکند. ادیب را روایت می

وقت این نوشته را ندیده بودم؟ چون چرا هیچ»گوید: شود که راوی میمی مشخصّ
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دانستم که فروشگاه از یک تا چون می ؛خرموقت این وقت روز نیامده بودم چیزی بهیچ

به توصیف فروشگاه و ترازوی آقای  ،(. راوی در ادامه251)همان: « سه تعطیل است

را از  ، روایت احتمالی آلیستلخیصدهد و با یت را ادامه میپردازد و رواادیب می

کند. راوی آید، بازگو میها و مسائلی که پس از آن پیش میروزهای پس از هجوم ملخ

وگویی که با کند و در گفتپس از بازگشت از فروشگاه، امیل را دم خانه ملاقات می

کند که نشان از تلخیص دارد روایت می های او را با کلام غیرمستقیم، گفتهاو دارد

به پایان  ،اندها که از مدرسه آمدههوگوی بچّصحنۀ گفتل با فص (. این253)همان: 

 رسد.می

شود. راوی ابتدا به ادامه، مشاجره. روایت از غروب آغاز می -ودوفصل چهل

آورد گفتۀ آرتوش را می ،کند و پس از آنوگوی خودش و دوقلوها اشاره میگفت

ب کند، در گاراژ با ه گاراژ را مرتّراوی که به فکر این افتاده ک ،(. در ادامه256)همان: 

شود. زمانی که روایت در این قسمت رو میروبه ،مردی که برای بردن اعلامیه آمده

با گسست زمانی و مکانی مواجهیم. آرتوش پشت میز آشپزخانه قرار دارد  ،یابدپایان می

کردار  به نقد رفتار و ،با تلخیص ،و راوی در حال شماتت اوست. راوی در این میان

 (.258پردازد )همان: آرتوش از گذشته تا آن لحظه می

وی روز نامشخّص با گسست زمانی نامشخّص، آمدن گارنیک. را -وسهفصل چهل

(. آغاز 260گوید )همان: ابتدا با تلخیص از کار مداوم تمیزکردن آشپزخانه سخن می

نیست. تنها  کردن دقیق آن ممکناین فصل با گسست زمانی همراه است که مشخّص

شود شروع می 41ای قرار دارد که از فصل توان گفت که این فصل، در همان دو هفتهمی

که روز جشن پایان سال است. سپس راوی به روایت حضور گارنیک  46تا انتهای فصل 

ها را شاهدیم. راوی در روایت ملاقات با گارنیک، همچنان وگوی آنپردازد و گفتمی

اندازد. پس از آن، در کند و جزئیات را از قلم نمیرا حفظ میویژگی روایی خود 

های آرتوش دربارة حزب وگو با گارنیک با استفاده از تلخیص، به حرفگفت

 پردازد.ها میداشناک
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، مراسم خواستگاری. مشخّصبا گسست زمانی نا مشخّصروز نا -وچهارفصل چهل

ای است که بالاتر ذکر شد. در حوزة زمانی همان دوهفته ،این فصل هم مانند فصل پیش

روایت به روز پیش کند و پس از آن، قل میراوی کلام یوپ هانسن را ن ،در ابتدا

کند )همان: آلیس را بازگو می هایها و سفارش، حرفگردد و راوی با تلخیصبازمی

ازد که در خواستگاری پرد(. در ادامه، راوی با جزئیات به روایت رخدادهایی می264

ها ها و دیگر شخصیتهگوی بچّ وصحنۀ گفت، روایت با فاق افتاده است. پس از آناتّ

رخدادهای چند روز پیش، روایت را تمام تلخیص راوی با  ،یابد و در پایانادامه می

 (.270کند )همان: می

گو با نینا اشاره وگو با نینا. راوی در ابتدا به گفتشنبه، گفتسه -وپنجفصل چهل

 آورد. کند و سپس روایتش از تهیّۀ لباس برای جشن پایان سال را میمی

روزه، جشن پایان سال. راوی، شنبه، با گسست زمانی یکپنج -ششوفصل چهل

وگوی کند و بلافاصله به گفتروایت این فصل را با توصیف حیاط مدرسه آغاز می

برد، با حفظ ویژگی وگو با نینا روایت را پیش میرسد و در ادامۀ گفتخودش و مانیا می

روایت نمایش  ،شود. سپس راویراوی در ذکر جزئیاتی که سبب کنُدشدن روایت می

م که راوی هی برسیدهد تا به باشگاه و ملاقات با خانم نوراللّمراسم را با جزئیات ارائه می

وگوی روایت با صحنۀ گفت ،دهد و پس از بازگشت به خانهبه او قول همکاری می

 شود.ها تمام میهبچّ

شود که خانوادة می توجّهراوی م ،جمعه، آگاهی. در این فصل -هفتوچهلفصل 

تلخیص رخدادهای روز گذشته ، اند. ابتدای روایتخبر ترک کردهه را بیسیمونیان محلّ 

خانوادة سیمونیان  نبودِ توجّهوگوی دوقلوها مدر ذهن راوی مانده تا در گفتاست که 

دهد و در های جزئی نینا دربارة ویولت را با تلخیص ارائه میشویم. سپس راوی گفتهمی

 ،وگوی دوقلوها ضمن آشکارکردن شخصیت امیلیپایان این صحنه است که در گفت

 دهد. روایت را پایان می
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روزه، تدارک عروسی. در این شنبه، گسست زمانی پنجپنج -وهشتفصل چهل

ها آغاز های آنفصل، راوی ابتدا روایت را با آمدن مادر و آلیس و شرح جزئیات و گفته

خوردن  هم ها ماجرای بهوگوی بین دوقلوها و دیگر شخصیتکند. سپس در گفتمی

 شود. عروسی ویولت روایت می

عروسی، روز نامشخّص و گسست زمانی نامشخّص  شب پیش از -ونهفصل چهل

شود و پس از آن، راوی به شب ای. فصل با تلخیص مراسم عروسی آغاز میچند هفته

گردد تا با روایت گفتار مستقیم نینا از سرنوشت ویولت باخبر پیش از عروسی بازمی

آلیس،  وگوی راوی و نینا دربارة سرنوشت مادر پس از عروسیشویم و با صحنۀ گفت

 فصل به پایان برسد. 

چند روز از مهاجرت گذشته و گسست زمانی با فصل پیش. راوی با  -فصل پنجاه

گیرد، به زمان بدرقه در فرودگاه اشاره به رفتن آلیس به هلند که با تلخیص صورت می

کند تا به روایت رخدادهای بعدی برسد. در سرعت روایت میگردد و آن را بهبازمی

زنند. وگوهای نینا و راوی را داریم که دربارة آرتوش و مادر حرف می، گفتاین قسمت

ها هم گفته بود پروانه»دهد: در نهایت، راوی با نقل گفتۀ امیل، روایت را پایان می

 (. 293)همان: « کنندمهاجرت می

 . بسامد2-5

تکرار ایم. در بسامد به بسامدهای موجود میان داستان و روایت را بررسی کرده

دهندة هایی که نشانها و جملهایم. مواردی از تکرار واژگان، صفترخداد توجهّ کرده

ها باشند از زمرة بسامد محسوب های ظاهری یا درونی شخصیتحالات و ویژگی

: 1393شوند؛ مثل اینکه در متن سه بار به رنگ چشمان امیل اشاره شده است )پیرزاد،نمی

 ن تکرارها جزء بسامد نیستند.(؛ امّا ای253و  185، 45

شود که بیانگر وقایعی است که به تعداد دفعات رخداد رمان با روایتِ مفرد آغاز می

دهندة روایتِ بازگو کند که نشاناند. در ادامه، راوی از موردی صحبت میروایت شده

دهد (. این جمله نشان می9)همان: « یقه شده بودبهبا یکی دست لابد طبق معمول»است: 



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 186
 

میر
مال

ور 
تیم

 
ان

کار
هم

و 
- 

ن 
ستا

زم
 ـ 

هم
رد

ها
چ

ل 
سا

14
02

رم
ها

چ
و 

ی 
 س

رة
ما

 ش
ـ

 

پسر راوی بارها در مدرسه با دیگران درگیر شده؛ ولی راوی یک بار به این موضوع 

آورد هایی میکند. راوی در ادامه، در میان روایت با روایتِ مفرد خود جملهاشاره می

ها چرا مثل همۀ زن گفتمیمادرم »است:  که نشان از روایتِ بازگو دارند. در متن آمده

های جلفای اصفهان به همدیگر هایی که ارمنیلقب»؛ «کنی...ات را دست چپ نمیحلقه

؛ «لقمیساک دهن گفتندمیجنسی نبود. به پدربزرگ مادرم خیلی از سر خوش ،دادندمی

(. 15و14)همان:« ادمافتمیباید دور شهر راه  بازاینجا  آمدیاگر از پنجره ندیده بودم »

دهی به روایت دهندة تکرار و در شکلایم، همگی نشانمواردی که زیرشان خط کشیده

رسیم که نشان از روایت بازگو مؤثّرند. در ادامه، به پرسش همیشگی آقا مرتضی می

 هاسالتوضیحی که »گوید: بازگو دارد؛ زیرا راوی در روایت پاسخی که به او داده، می

 -از مادرم و خواهرم و دوست و آشنا گرفته تا خود آقا مرتضی -دادم میمه بود به ه

(. موارد دیگری 20)همان: « فقط گوش کرد... مثل هر بار... و آقا مرتضی تکرار کردم

توی گوش آرمن  برای هزارمین بار»اند از: که به روایت بازگو اشاره دارند؛ عبارت

(؛ 20)همان: « با غیظ و تمسخر ادا کرد مثل همیشهرا سینیور »(؛ 18)همان: « خواندم که...

که آرتوش حواسش نیست  هاییوقتپس چرا »(؛ 21)همان: « رفته بودم 4به جی  بارها»

 (.24)همان: « چینی؟لباس نو پوشیدی... لب ورمی

در دو فصل اوّل و دوم، نسبت روایتِ مفرد به روایتِ بازگو بیشتر است. در ادامۀ 

حاوی « همیشه»رو هستیم که با قید ای روبهن روایتِ مفرد، دوباره با جملهروایت، در بی

)همان: « کندبه قهوه مهمانم می همیشهزبانم نچرخید بگویم آقای داوتیان »تکرار است: 

گیرند (. همچنین سخن مادر دربارة خرید کیف نو و پاسخ راوی در همین رده قرار می26

برد. در فصل مچنان روایت را روایتِ مفرد پیش می(. در فصل سوم نیز ه29)همان: 

دهد تا راوی با تکرار حرف مادر چهارم نیز روایتِ مفرد، کلیت روایت را تشکیل می

کند. پس از آن، با صورت مقطعی وارد روایت (، روایتِ مکرّر را به33-32)همان: 

بالای قبر پدرم سرخی تهران، بوتۀ گل  رفتمهر بار می»گوید: روایتِ بازگو می
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خاطر پرخوری آلیس زدن مادر به(. اشارة راوی به نصایح پدر و نق34)همان: « کاشتممی

های دیگری ( نیز روایتِ بازگو هستند. نمونه36و35و رفتار آلیس در این مواقع )همان: 

ها فعل گذشتۀ استمراری، قید از روایتِ بازگو در سراسر رمان پراکنده است که در آن

و  41کنند )همان: دیگر اجزای جمله، مفهوم تکرار در زمان گذشته را بازگو مییا 

، 139، 129، 117، 107و106، 104، 95، 92، 88و87،  81، 76-74، 70، 67-64، 59و58

(. روایت زندگی خانم 253، 251، 233، 220، 193، 191، 175، 170، 167و166

های دیگران را از زبان مادر بتدا گفتهسیمونیان نیز روایتِ مکرّر است؛ زیرا مخاطب ا

اش را هایش زندگیدادن عکسشنود و بعد هم خود خانم سیمونیان با نشانراوی می

(. 185-183، 159، 115، 106-104، 54، 26و25دهد )همان: برای راوی شرح می

، 28، 20اند از: نرفتن آرتوش به محلۀ بِرِیم )همان: های دیگر روایتِ مکرّر عبارتنمونه

 (؛ از کاه کوه149، 146، 102ها )همان: (؛ قرارِ تعویض خاک گلدان258، 76و75

های راوی )همان: دادن امیل به حرف(؛ راویتِ گوش150و  147ساختن راوی )همان: 

 (. 252، 245، 238-234ها )همان: (؛ ماجرای هجوم ملخ169، 152

و حجمی از روایت را در  جز آمدهشکلی کوتاه و مودر این رمان، روایتِ بازگو به

های روایی هستند که نویسنده با های بازگو در حقیقت، الزامگیرد. این روایتبر نمی

کند که در دل خود تکراری را نهفته ها روایت خود را با ایجاز همراه میاستفاده از آن

 است. 

ص استفاده پیکربندی روایت این رمان بر اساس صحنه است و اگر راوی از تلخی

های زمانی است. تناوب صحنه و تلخیص، اساس کرده باشد، بسیار کوتاه و در بازگشت

دهد؛ زیرا در روایت سنّتی، بازگشت زمانی... اغلب روایتِ کلاسیک را تشکیل می

)ژنت، « گیردگیرد... تلخیص، اغلب بازگو را به خدمت میشکل تلخیص را به خود می

، رمان کلاسیک، تناوبی از تلخیص و صحنه است؛ ولی (. از طرفی143و142: 1399

اساس، یکی (. بر این 123رمان مدرن، تناوبی میان روایتِ بازگو و روایتِ مفرد )همان: 

کند، تناوب هایی که روایت را از شکل و تبار سنّتی و کلاسیک خارج میاز مؤلّفه
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ر اساس روایتِ مفرد روایتِ مفرد و روایتِ بازگو است. غالب روایت این رمان ب

ای های بازگوی نقطهباشیم، روایت پیکربندی شده و اگر روایت بازگویی هم داشته

اساس، (. بر این 118هستند که از نظر ژنت، اثری بر گسترش در روایت ندارند )همان: 

چون روایت این رمان تناوبی است از صحنه و تلخیص و چون تلخیص در این رمان در 

های بازگو حجمی از روایت را اشغال بازگو طرح شده، ولی این روایت قالب روایتِ 

توانند تناوبِ روایت مفرد کنند و تنها به روایت رخدادهای مشابهی اشاره دارند، نمینمی

و روایتِ بازگو را نشان دهند که شاخصۀ روایت مدرن است؛ بنابراین، روایت این رمان، 

های سنّتی نظر تناوب صحنه و تلخیص، جزو روایتهم از نظر ساختار پیرنگ و هم از 

 شود. نویسی است و هیچ اثری از نوبودن در آن دیده نمیحوزة داستان

 . ارزیابی شیوة روایی رمان2-6

ست. صورت مستقیم اهای روایت این رمان عرضۀ اطّلاعات راوی بهیکی از ویژگی

یسنده دهندة ضعف تألیف نوناین اطّلاعات مستقیم درحقیقت برای مخاطب است و نشا

ای برای مخاطب در پرداخت روایت است؛ زیرا نویسنده فرض را بر این گذاشته که نکته

ه کند، به گنگ و مبهم باقی مانده، ولی به جای آنکه آن مورد را در روایت دراماتیز

قیم عات مستهایی از این اطّلاآورد. در اینجا به نمونهعرضۀ اطّلاعات مستقیم روی می

خانم »(؛ 10: 1393)پیرزاد،« طرف خیابانروی ما بود. آنخانۀ روبه 4جی »کنیم: اشاره می

در آبادان »(؛ 25)همان: « دماغ مادرم دراز بود»(؛ 21)همان: « نوراللهی منشی آرتوش بود

فرد رئیس دکتر صالحی»(؛ 64)همان: « کرداش را قفل نمیکسی وسط روز درِ خانه

یک سینما آقا سعید، صاحب تعمیرگاهی نزد»(؛ 79)همان: « ارستان بودبخش جرّاحی بیم

ر توانست این اطّلاعات را دراحتی می(. نویسنده به166)همان: « خورشید بود

 شدن فاصله بگیرد. ها ارائه دهد تا متن از گزارشیوگوی شخصیتگفت

کنیم. نسبت راوی رسانی مستقیم راوی را از منظری دیگر بررسی میدر اینجا اطّلاع

نگر گر رمان هم هست، با رخدادها نسبتی گذشتهشخص که در بیشتر مواقع، کانونیاوّل
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زمان ماضی در روایتِ متعارف، تلویحاً حاکی است از اینکه داستان بر راوی »است و 

(. حال با توجّه به 210: 1400، 1)لاج« معلوم است و او از کلّ داستان نوعی ارزیابی دارد

گردیم. راوی در وگوی راوی و امیل دربارة هِرة پنجره بازمینکته، به صحنۀ گفت این

دهد؛ بلکه شروع به دادن اطّلاعات مستقیم دربارة مقابل پرسش امیل، پاسخ او را نمی

قدر در این (. راوی آن102کند )همان: شدن هِرة آشپزخانه به مخاطب مینحوة ساخته

کند. او همان گونه که الِ روایتگری را با گذشته خلط میرود که زمان حزمینه پیش می

)همان(. « دانست؟ها را میامیل از کجا اسم گل»گوید: در حال دادن اطّلاعات است، می

وگو؛ این جمله قطعاً مربوط به زمان روایت داستان است، نه مربوط به زمان کُنش گفت

نخودی مسجد سلیمان توی حیاط گل» دهد:زیرا در ادامه، امیل به پرسش راوی پاسخ می

وگو بود، با توجّه به )همان(. اگر جملۀ راوی مربوط به زمان کنش گفت« کاشته بودم

داند؛ کرد؛ زیرا پاسخ آن را مینسبتی که راوی با رخدادها دارد، آن پرسش را مطرح نمی

ماهنگی روایی امّا راوی با آوردن این جمله که مربوط به زمان حال روایتگری است، ناه

شدن متن است. اگر نویسنده این خاطر عدم دراماتیزهکند که تنها دلیلش بهایجاد می

شدیم و مخاطب، رو نمیکرد، با این ناهماهنگی روبهطور کامل دراماتیزه میقسمت را به

یافت، نه از گفتار ها درمیوگوی شخصیتاطّلاعات کامل این قسمت را از خلال گفت

ای که زمان حالِ روایتگری و زمان گذشتۀ رخدادها را گم کرده است. ویمستقیم را

پردازی است؛ یعنی نویسنده نتوانسته است ها نشانۀ ضعف تألیف نویسنده در روایتاین

  شخص خود را ملزم به رعایت اصول روایتگری کند.راوی اوّل

 گیری. نتیجه3
های کلاسیک با روایت خطّی، در زمرة پیرنگ کنم،ها را من خاموش میچراغرمان 

و سنتّی قرار دارد. شیوة راوی در انتقال مستقیم اطّلاعات به مخاطب و تأثیری که این 

وگو دارد، موجب روش در ایجاد اختلال میان زمان حالِ روایتگری و زمان کُنش گفت

دهد نیز نشان میپردازی شده است. بررسی نظم، تداوم و بسامد ضعف تألیف در روایت

                                                           

1. Lodge 



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 190
 

میر
مال

ور 
تیم

 
ان

کار
هم

و 
- 

ن 
ستا

زم
 ـ 

هم
رد

ها
چ

ل 
سا

14
02

رم
ها

چ
و 

ی 
 س

رة
ما

 ش
ـ

 

سطح روابط روایی باقی  مایۀ رمان را بازتاب دهد و تنها درکه روایت نتوانسته درون

نگر خود به رخدادها سعی شخص و دید گذشتهمانده است. نویسنده با انتخاب راوی اوّل

 اوج و فرودِ رمان را خنثی کند. کرده کرختی و ملال روایتِ مسطّح و بی

شویم؛ امّا حضور پررنگ رمان، متوجّه حضور پررنگ راوی می با تأمّل در روایت

کند؛ زیرا همین حضور بودن کلّیت روایت این رمان دلالت نمیراوی، بر تلخیصی

دهد. در صورت مبسوط ارائه میپررنگ راوی است که روایت را با جزئیات و به

دهد، مخاطب با یمواردی که راوی حضور پررنگ دارد و روایت را با جزئیات ارائه م

های زمانی، کند؛ ولی زمانی که راوی در بازگشتجهان داستانی احساس نزدیکی می

در « صحنه»شود؛ بنابراین، کند، مخاطب از جهان داستان دور میروایت را تلخیص می

شود؛ امّا در روایت این رمان، حضور پررنگی دارد که موجب کُندی روایت می

شویم. حضور پررنگ راوی در صحنه رو میرعت روایت روبههای زمانی، با سبازگشت

دلیل بسامد زیاد کلام آمیز به نظر برسد؛ امّا حقیقت این است که بهممکن است تناقض

 رو هستیم.مستقیم در گفتمان راوی، با سیطرة صحنه روبه

نگری خود در روایت، سرعت آن را های زمانی، با جزئیراوی علاوه بر بازگشت

خواهد ملال و کسالت را به کند. راوی با تکرار مفاهیم و کُندکردن روایت مییکم م

مخاطب انتقال دهد؛ امّا نتوانسته است این معنا را در ساختار روایت نشان دهد؛ یعنی 

مایۀ رمان ایجاد کند و تنها به سطح این نویسنده نتوانسته تناسبی بین روایت و درون

ه فقط به این بسنده کرده که روساخت روایت را با تکرار نویسند .تناسب پرداخته است

آمدهای مداوم و پرداختن به کارهای وانگیز رخدادهایی مانند مهمانی، رفتملال

بخشی به افکار و که نویسنده باید با عمقتکراری امور آشپزخانه اشباع کند؛ درحالی

ت یابد و روایتی پر از شناسی شخصیت بدان دساعمال راوی و پیوندزدن آن با هستی

مایه را در روندی حال، نمایانگر ملال بیافریند تا اجزای روایت، درونکشش و درعین

 ارگانیک بازتاب دهد. 
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 منابع 
، تهران: 2شناس، چمحمّد حق، ترجمۀ علینویسانرمان به روایت رمان(، 1380آلوت، میریام ) -

 مرکز.

 ، اصفهان: فردا.1نیا، چولیایی، ترجمۀ هلن ابوطیقا(، 1386ارسطو ) -

 ، تهران: فرهنگ نشر نو.2، چهنر رمان(، 1394ایرانی، ناصر ) -

های مایهای موضوعات و درونبررسی مقایسه(، 1390بشیری، محمود و معصومه محمودی ) -

، متن پژوهی ادبی، 1380-1300نویس محور زنان داستانهای زنمرتبط با زنان در داستان

 .80-51، ص 47شمارة ، 15سال 

، شمارة 6، بخارا، سال ها را خاموش نکنید خانم پیرزاد، بنویسیدچراغ(، 1381بکتاش، نادر ) -

 .336-328، صص 26

 ، تهران: هنوز.1، ترجمۀ انیسا رئوفی، چنویسی: نگارش و نقدداستان(، 1398بولتر، آماندا ) -

، تهران: 4، چدر پرتو نظریه و نقد ادبیگشودن رمان: رمان ایران (، 1398پاینده، حسین ) -

 مروارید.

، تهران: سورة 8، ترجمۀ محسن سلیمانی، چتأملّی دیگر در باب داستان(، 1390پرین، لارنس ) -

 مهر.

 ، تهران: مرکز.14، چکنمها را من خاموش میچراغ(، 1393پیرزاد، زویا ) -

، ترجمۀ سیده فاطمه انتقادی-ختیشناشناسی؛ درآمدی زبانروایت(، 1393تولان، مایکل ) -

 ، تهران: سمت.2علوی و فاطمه نعمتی، چ

پردازی و گفتمان زنانه در رمان قصه نقیضه(، 1400زادة میرعلی، عبداللّه و فاطمه زمانی )حسن -

 . 80-53، صص 26، شمارة 12، فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، سال تهمینه

هایی از چهار زن یل ساختارگرایانة پیرنگ رمانتحل(، 1390آهنگر، مصطفی ) دشتی -

 .60-39، صص 1، شمارة 1، ادبیات پارسی معاصر، سال نویسنده

 ـ) - مایة های مشترک در چهار رمان فارسی؛ تحلیل تطبیقی درونگفتمان(، 1391ــــــــــــ

کنیم و کنم، عادت میها را من خاموش میهای خط تیره آیلین، چراغرمان

 .101-85، ص 12، شمارة 3های زبان و ادبیات تطبیقی، سال ، پژوهشلگیساچهل

کنم و ها را من خاموش میبررسی تطبیقی چراغ(، 1392رجبی، سمیهّ و مریم فرحناکیان ) -

 .59-49، صص 73ماه ادبیات، شمارة  ، کتابخوانندها آواز میعلف
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، ماهنامۀ پروین، ون زیستنزده، همچهای زنگتمرین مهارت(، 1381رحیمی، روحی ) -

 .13، ص 10شمارة

، 1، ترجمۀ ابوالفضل حرّی، چروایت داستانی: بوطیقای معاصر(، 1387کنان، شلموت )-ریمون -

 تهران: نیلوفر.

، 1، ترجمۀ مریم طیورپرواز، چای در روش تحلیلگفتمان روایی: رساله(، 1399ژنُت، ژرار ) -

 تهران: مهراندیش.

، 200، چیستا، شمارة کنمها را من خاموش مینقدی بر کتاب چراغ(، 1382سهامی، نوید ) -

 . 825-819صص 

 .www.leilasadeghi.com، کند؟ها را روشن میچه کسی چراغ(، 1380صادقی، لیلا ) -

ادراک و بازنمایی زمان در رمان ایرانی؛ مطالعة (، 1394غرُاب، ناصرالدیّن و هنگامه مظلومی )

 .93-21، صص 1، شمارة 7شناسی هنر و ادبیات، سال ، جامعهشمسی 80وردی دهةم

 ، تهران: نگاه.5، ترجمۀ ابراهیم یونسی، چرمان هایجنبه(، 1384فورستر، ادوارد مورگان ) -

، تهران: 5، ترجمۀ فرزانه طاهری، چادبی: معرفی بسیار مختصر نظریة(، 1396کالر، جاناتان ) -

 مرکز.

ت بر پایة یای تبّؤتحلیل گفتمان انتقادی رمان ر(، 1401کنعانی، ابراهیم و صفورا انتظاری ) -

 . 240-219، صص 29، شمارة 13، فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، سال الگوی ون لیوون

 ، تهران: مینوی خرد.1، ترجمۀ محمدّ شهبا، چها و راویروایت(، 1391کوری، گریگوری ) -

، های کلاسیک و مدرنهایی از متننویسی: با نمونهداستان هنر(، 1400) لاج، دیوید -

 ، تهران: نی.10ترجمۀ رضا رضایی، چ

 ، تهران: هرمس.2، ترجمۀ محمّد شهبا، چروایت هاینظریه(، 1386مارتین، والاس ) -

تحلیل تناسب شگردهای روایتگری با (، 1397مالمیر، تیمور و رضوان صفایی صابر ) -

، 25، شمارة 8، دوفصلنامۀ ادبیات پارسی معاصر، سال کنمها را من خاموش میمایة چراغدرون

 .126-107صص 

 ، تهران: مرکز. 5، چمبانی داستان کوتاه(، 1391مستور، مصطفی ) -

، های داستان نوها، شگردها و فرمکتاب ارواح شهرزاد: سازه(، 1383پور، شهریار )مندنی -

 ، تهران: ققنوس.1چ

  ، تهران: سخن.5، چعناصر داستان(، 1385میرصادقی، جمال ) -


